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  منوچھرجمالی

  
  درفرھنگ ايران

   درانسان ، »ُبنمايه زندگی «
  درنقشھا ميگسترد ،خود را

  ل ميدھـدّشھا، تحوـخودرا به نق
يقين انسان به  ِ سرچشمهھمجان انسان،سرشاری ِ

  صميميت اوباگيتيست، وھم سرچشمه خود
 

 

  ُپيدايش فطرت زيبای انسان دربت پرستی

.............................. .....................  

، نخستين وبرترين ويژگی گوھری انسان، به خود » ُبت پرستی « در
.  است »عشق ورزی به زيبائی درنقش کردن « شکل گرفت ، وآن ،

،  کردن نيست» تعظيم « ، درفرھنگ ايران ، به معنای » پرستيدن « 
ی ، ت پرستُانسان درب. بلکه  به معنای شاد وخوش وسعادتمندشدنست 
 .  شادی وسعادت ميرسددرجستجوی اصل زيبائی درنقش ھا ، به اوج

«  نمی پرستد ، بلکه در بتکده يا  را، تنھا يک بت ھيچ بت پرستی
 بت ھا يا نقشھا ، تنوع يابی يک .د ن، بت ھا را می پرست» نگارستان 

 ، )uzdeschaar(  يا ئوز دس چار پانتئوننگارستان يا. اصل ھستند 
 زيبائی ، درنقشھا ، تنوع وغنای خود را   اصل.يان ، است انجمن خدا

نقشھاست که ميتوان اصل زيبائی را  درتنوع ِ.دررنگھا جلوه ميدھد 
  . خدايان می بيند گوناگون  ھایانسان ، اصل زيبائی را درنقش. جست 
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به ضديت با بت پرستی ، ، که درظاھر)Monotheismus( توحيد 
 که جداناپذير از تنوع ، برخاست» يبائی ز« پرداخت ، دراقع ، برضد

 . پيکرمی يابند ،اوغنا درنقشھا ورنگھا وچھره ھاست که دربت ھ
و اھريمنی » سپيد« کشش بسوی توحيد دردين زرتشتی، درتجليل 

« البته ، سپيد را ، ديگرنميتوانست . پايان يافت » رنگھا « سازی 
. نگارنگی ھست  رنگ معنا دارد که ر ،خواند ، چون جائی» رنگ 

گون  «  .ندھست» زيبايان ، چھره ھا ، بت ھا « جائی زيبائی ھست که 
» سرشاری وغنا« ھست، به معنای » رنگ« که دراوستا به معنای » 

باشد ، تغييريابی رنگ و » تغييرکردن « ديگرگون شدن که .نيزھست 
« تنوع يابی است و درست اين واژه، گواه بر معنای مثبت 

فقر «  توحيد،  شيوه زيستن در.درفرھنگ ايرانست» ل تغييروتحو
، وحدت ت ُوحدت ب= وحدت نقش « ، در زيستن در تنگیِ » زيبائی 
 دراين  ، معنای توحيد. است که ديگر، نقش وبت نيست » رنگ 

  :شعرصائب ، بخوبی عبارت بندی شده است 

  ، ز نقاش جھان» يک نقش « صلح کرديم به 

  آئينه تصوير شديم، چو » محويک چھره « 

توحيد، چيزی جزنشاندن يک بت ، يک نقش، يک رنگ، يک چھره ، 
 ،توحيد . نيست»  ، چھره ھا ت ھاُتنوع نقشھا ، رنگھا، ب« بجای 

توحيد .  ، دريک نقش وصورت است محوشدن ديده دريک چھره
ُدرست ، بت به معنای  . درگوھرش، نفی تنوع وکثرت ورنگارنگيست

، نقش ، ازاين پس بت  . پيدايش يافت ی ،وحيدتاديان ما ، با 
اصل « ت  ، نفی وحذف ُب. منجمدشده و تغييرناپذيرو يخ زده است 

 وبه .يست ، واين خدای توحيداست  »  وتنوعتحول پذيری وتازه شوی
ماندن، يا درھرآموزه وبينش » کفر«ودر» ايمان« قول سنائی، در

«  که ھيچگاه طبيعت ستاين  رنگ واحدي. ماندن ، بت پرستی ميشود
بتی که ھيچگاه ، انجمن خدايان . پيدا نميکند » طيف ورنگين کمان 

د ميشکند ، ولی خودرا چيزی غير بتی که ھمه بتھا را جزخو. نميشود 
 ت پرستیبُ.  بت به وجود ميآيد درحاليکه با اوست که. ازبت ميداند 
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انجمن =رستان نگا«  بلکه با ،ت کار نداردُ با يک ب ھيچگاه ،حقيقی
خدائی را که انسان   درتوحيد ،.کا ر دارد  » پانتئون= ھمه خدايان

درزيبائی نقشھای گوناگون ومتنوع و رنگارنگ ميجست ، رھا ميکند 
و ھنر ديدن را از دست ميدھد ، چون ديدن ، ھنر ديدن زيبائيھا 

با محوشدن و خيره شدن چشم دريک نقش . درنقشھای گوناگونست 
چشم که فقط . ک آموزه و يک بينش، چشم، کور ميشود ويک بت وي

،  توحيد. يک نقش وچھره ويک رنگ را می بيند ، کور شده است 
 که  » طاووس «.زيستن دراوج فقرو تنگی اززيبائيھای زندگيست 

يا پری وسرشاری رنگھاست ، با » رنگين کمان « بازتاب انديشه 
=  پورنا=purnaay  (رناُـجوانی اينھمانی داشت ، چون جوان ، ب

نفشھا ورنگھا و تنوع و طيف ، پيدايش . ھست ) پری وسرشاری
« درفرھنگ ايران طاووس ، .  است )axv=اخو ( سرشاری زندگی

مرغ « خوانده ميشود که به معنای » frash-murw=فرش مورو
  ،س طاو دراسmم، چرا.است » ھميشه تازه ورنگارنگ ونوزائی 

 ومسبب دخول ابليس  دربھشت اخته ميشود  درجنت س ،ھمکار ابليس
چون را، طاوس ميدانند وخروج ابوالبشررا نيز به وی نسبت ميدھند ؟ 

ُمسئله ، محروم ساختن انسان ازپـری وسرشاری زندگی، يعنی جوانی 
  .، يعنی کام بردن اززيبائيھا دررنگارنگيش ھست 

با تحول گوھرخدا ، برای انسان ، اصل زيبائی است که ازاين رو ، 
. ، صنم ميگفتند » ت ُب«  عربھا به .يافتن به نقشھا ، شادی ميآفريند 

 سيمرغ سن مورويا« يا  » سـئنا« ھمان ) م + سن = م + صن ( صنم 
» زيبائی = ھوچھرگی«  که برترين صفتش ،باشد» ارتا « است که » 

ن عنصرجان نخستي « ، خوشه ايست که تخمھايشان،و او، است 
 ِسيمرغ يا صنم ، تخم يا چيتره . ھستند» انسانی ھرجانی وھر

اين تخم ھا که اصل زيبائی ھستند ،  و طبعا  ،ھرانسانی وھرجانيست
است که عرفا » صنم « ھمين .  ، چھره می يابند ی گوناگوندرنقشھا

وشعرا درايران درھرچھره زيبا وروی نيکوئی ، دل بدو ميدھند، 
   . »مجموعه ھمه زيبائيھاست « چون او 
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  نشين گفتم صنم پرست مشو، با صمد

   حافظ-گفتا به کوی عشق ، ھمين وھمان کنند 

 به عبارت ديگر، خدا که اصل زيبائيست ، تحول به نقشھا ، به 
پيکرھا ، به رنگھا ، به شکلھا می يابد تا ھمه انسانھا ، بتوانند 

چون طبيعت وفطرت . بيواسطه آنھا را ببيند ودل بدانھا بندند 
اصل . زيبائی درنقش ورنگھااست ) شادشدن ( سانی ، پرستيدن ھران

) زيبائی = ھوچيتره = ارتا = اخو= خوشه = اخوشه ( زيبائی يا خدا 
. درھمه چيزھا ، نقش ميشود ، تا ھمه را مجذوب زيبائی سازد 

 = صنم (ت ُـطبيعت انسان، زيبا پرستی است و طبعا ، خدا ، ب
uzdes (  ونقش)= ميشود ، چون اصل ) گون=(رنگو )  انگاره 

 نزد اھل ارتا خوشت( اين خدا ، ارتای خوشه .  زيبائی درھرجانيست 
است ، وتخمھای اين خوشه ،  )  نزد زرتشتارتاواھيشت = فارس

« نام اصلی خوشه ، . است ) axv= اخو( عنصرنخستين ھرجانی 
  ،ھست» سه تخمه « به معنای » شه + اخو« و  ،بوده است» اخوشه 

« ، بيانگر) رنگ + سه ( يا سيرنگ ) مرغ + سه ( که مانند سيمرغ 
باھم جفت ، است ، چون مھر، به معنای آنست که دوچيز» اصل مھر

سيمرغ ، . اصل پيوند دوچيزرا، اصل سوم  ميشمردند . ويکی شوند 
که » سه تخمه « . ھميشه اين اصل سوم ، يعنی اصل پيوند ومھربود 

 اصل آفريننده  درفرھنگ ايران ،ميباشد ،» ه تخم«  معنای  ھمانبه
ذات خود طبعا ھر تخمی ، ھر اخوئی ، اصل آفريننده قائم به . است 
= axv= ahv=  اخو« گوھرشبدينسان  ھرانسانی ، چون . است

 که يقين به خود کسی .  است ، اصل يقين به خود است)اصل زندگی 
  .رت يا نقش ميدھد دارد، ميآفريند وخود را ميگسترد وبه خود، صو

 

  

   بنياد گذارده ميشودTفلسفه ايران بر يقين انسان به خود

.................................................................  
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»  صميميت او با گيتی «  و» به خود  انسانيقين« فلسفه ايران ، با 
 ده ميشود بنياد گذار ، ه استناميده ميشد » vist-axv=گستاخی« که 

 اين يقين  .است»  يا خود axvگستردن بنمايه جان« که به معنای 
انسان به خودش ، که سرچشمه بينش خوب وبد وکرداروگفتاراست، 

 آگاھبود ازجھل و با بدبينی به خود و ،ازکجا ميآيد ؟ فرھنگ ايران
. سستی وضعف وناتوانی خود در شناخت خوب وبد ، آغازنميشود 

 .ن تام دارد که خودش، سرچشمه بينش وعمل ھست يقيبلکه انسان، 
 اين انديشه است .انسان ، با بينش وعمل، خود را درگيتی، ميگسترد 

بازتابيده شده است وانسان را کليد » انسان « که درشاھنامه درتصوير
انسان ، به خود اطمينان تام وتزلزل ناپذير . گشودن ھمه مسائل ميداند
  . رازھا ست دارد که کليد گشودن ھمه 

= زمان (  وآن صميميت با گيتی وتحوrتش،اين يقين تام به خود
، درھمان تصوير انسان درفرھنگ ايران، باز تابيده شده ) روزگار

ازاين رو . » خوشه تخمھاست « انسان، تخميست ازخدا، که . است 
» خوشه انسانھا «  و خدا ، چيزی جز ،خدا وانسان ، ھمگوھرند

= ارتا« و» اخو« ازجمله .  ، نامھای گوناگون دارد اين تخم. نيست 
 ميباشد » وه فری= ھوپری « و » پرن= فرن« و » زيبا= ھوچھره 

خدا ميآفريند ، به معنای آنست . ناميده شده اند » نخستين عنصر« که 
تحول = Jaadag-wihirih= دگرديسی « که ھمه تخمھا ، خود را در 

، درنقش » vi-stan« دھی و تحول » متامورفوز= دادن شکل 
 ، يابيھای پی درپی ، خود را ميگسترند ، ازخود ميرويند و ميجوشند

خدا  .ميگفتند  » daiti=دھش«  اين را  .خودرا ميسازند وبنا ميکنند
. که اصل وگوھرھمه جانھاست، دھشی است ، خود را ھديه ميکند 

ه ديگران لک خودش ، بُچيزی ازم.  ، دردادن ، ھديه ميکند  راخودش
، ميافشاند، گوھرخودش را درآفريدن ، ميدھد« نميدھد ، بلکه 

. است  » daiti=دھش « اين معنای اصطmح .  » ميپراکند، ميگسترد
 دو رود روان ميشود که باھم جفت   بهابربارنده ايست که تبديلخدا ،

  خدا،  ،به عبارت ديگر. ميکنند ھستند و ھمه جھان را آبياری 
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 رنگ يا -1 : د که باھم درھمه تخمھا روانستباھم داردوصفت جفت 
 است ، ) دھندگی- خود(  دھش - 2و) اسانس = خور= شيرابه ( ارنگ 

گوھراين خدا ، که عنصرنخستين  . دھنده شيرابه خودھست
« آنھا خدايان . د ا خدايان ابراھيمی ، فرق کلی دارھرجانيست ب
 ازانسانھا دراجرای ھمه اوامرونواھيشان  ،آنھا. ھستند » قربانی خواه 

زندگی کردن طبق امر ونھی آنھا ، قربانی کردن . ، قربانی ميخواھند 
 ، قربانی  دراين اديانزندگی. زندگی درھرعمل وفکروگفته است 

. ھست  ، درسراسر اعمال وافکارواحساسات برای الله کردن خود
خدا ، ازھيچ  . اشدرھنگ ايران ، درست وارونه اين ميبگرانيگاه ف

جانی ، قربانی نميخواھد ، بلکه خودش را به ھرجانی ، ھديه ميدھد 
تا با گسترش گوھرخدائيش، بـزيد ، و خود را ) دھش ميکند ( 

، زيبائی را در ) به خود شکل بدھد ، خود را زيباسازد ( بيافريند
 يا)  رنگ=(خدا، شيرابه و خون . انديشه وگفتاروکردارش ، نقش کند 

اصل رنگارنگ زندگيست که ھديه داده ميشود ، تا ازھمه جانھا ، 
 . نقشھا ورنگھای زيبا پديدارشود 

. ، خود آفرينی است  ) اخو، فرن ، ھوپری=(جان ِديگرديسی
که اصل جان انسانست ، به ) اخو يا ارتا يا فرن يا ھوپری ( ھرتخمی 

لق واحدی خا. » خود ، صورت ميدھد « ، به » نقش ميدھد  « ،خود
، » اصل جانی« يا » اخو« ھرتخمی يا . دراين فرھنگ نيست 

درنقش ديگرشدن ، می تازد ، يعنی . ازنقشی به نقشی ديگر، روانست 
به ) . تاختن وتازه شدن( روان ميشود ، موج ميزند ، تازه ميشود 

» اصل ھميشه نقش تازه شونده « عبارت ديگر، خدا ،  چيزی جز
ھرجانی ، خود را درگستردن ،   .مه جانھا نيست درھمه تخم ھا ، درھ

يا به عبارت ديگر، خدا که مجموعه . درنقش دادن به خود ، ميآفريند 
ست ، دربه خود نقش دادن ) ھوچھره= ھوپری( تخمھا واصل زيبائی 

درھمه تخمھا . در تک تک تخمھا ، خود را درھزاران نقش می نمايد 
 تا گيتی ، مجموعه پيدايش ،، نقش وصورت و رنگ وچھره ميشود 

 آنچه درتخم ھا ، خدائيست .زيبائيھا درنقش ھا ورنگھا وپيکرھا بشود 
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  ، » پرستيدن «.، درنقش شدن ، درصورت يافتن ، پرستيده ميشود 
  .ندارد » تعظيم «  درفرھنگ ايران ، معنای چنانکه درپيش آمد ،

ظمت خدا انسان درپرستيدن اين نقشھای خدا درھرانسانی ، به ع
» شادونيتن « درھرانسانی ، گواھی نميدھد ، بلکه پرستيدن به معنای 

، شادونين ، يعنی شاد شدن وشاد کردن ) . ھزوارش ، يونکر( است 
= نقش « . يعنی خوشی وسعادت يافتن و خوشی وسعادت بخشيدن 

را پرستيدن ، اين معنا را نداشته که انسان ، با اعتراف » بت = صنم 
آن خدا ، به حقارت وناچيزی وناتوانی وجھل وتاريکی خود به عظمت 

د که خدا وحقيقت بلکه شادی وخوشی ازاين می ياب. ھد ، گواھی بد
 و انسان ميتواند با خدا  ،واصل ، به ھمه نقش ھا تحول می يابد

 بی ھيچ واسطه ای ،انبازشود وبا آن  ، درھمه چيزھا،وحقيقت واصل
« شادی وخوشی وسعادتست و نامش بياميزد ، واين انبازشدن ، 

اخو، فرن ، ( ديگرديسی ھرجانی .است » شادونيتن = پرستيدن 
اخو يا ( ھرتخمی . به نقشھا وديگرگونيھا ، خود آفرينی است ) ھوپری

که اصل جان انسانست ، به زيبائی گوھری ) ارتا يا فرن يا ھوپری 
 را ، خود» خود ، صورت ميدھد « ، به » نقش ميدھد « خود 

درمی يابد که اصل يقين انسان، اين گوھر خدائی خود را ، . ميگسترد 
  .ازخودش ھست 

 axv=اخو«  يقين داشتن ، به خود ، اعتماد داشتن ، با پذيرش ،ازخود 
 =ahv= ahvra «درانسان ، نھاده » جان يا اصل جان « به کردار

نده ، ولی درشاھنامه باقی مابارھا رد پای اين انديشه بزرگ،  .ميشود 
rبه حاشيه ، به عمد اين پديده ، چون، ناديده گرفته ميشود، معمو 

 ، قرين » يقين تزلزل ناپذير انسان  به خود «اين.   رانده شده است
. ھست » تحوrت زمان = گردش روزگار« وجفت  با زمان ، يا 

 از دگرگونيھای درفرھنگ ايران، ھر انسانی خودش تواناست که 
 . ندارد  دربينشو نياز به ھيچ مرجع ديگری  ،ی بياموزدزمان در گيت

آنچه را از ديگران وازپيشينيان ميآموزد، بايد با حواس خودش ازنو 
 . بيازمايد و اين حواس وخردخودش ھست که مرجع نھائيست 
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معرفتی ، برترين ارزش را دارد که انسان ، خودش ازتحوrت گيتی، 
ت زمان ، تنھا ردش روزگاريا تحوr ، گبه عبارت ديگر. يافته باشد 

 خرد انسان با انديشيدن درديگرگون . آموزگار انسان شمرده ميشود
، رابطه مستقيم وبيواسطه با گيتی می ) تغييرات وتحوrت ( شويھا 

 انسان، يقين به خويشتن دارد که .يابد و به معرفت نيک وبد ميرسد 
ی، نيک وبد را ميتواند ، با تجربيات خودش ازتحوrت اجتماع

 بدين سان ھيچ آموزگاری را جزھمين انبازشدن خرد خود با . بشناسد 
، چنانکه البته اين انديشه . گردش روزگار، مرجع نھائی خود نميداند 

... ) زرتشت ومحمد و( با شناخت پيامبران فورا به چشم ميخورد ، 
جع  ، به کردار آموزگار وبرترين مرشان وسپس موبدان وعلمای دين

 در دوره  ، و به ھمين علت نيز اين انديشه ،دانش ، آشتی ناپذير است
 شده  ازموبدان زرتشتی به کنارراندهساسانيان درداستانھای شاھنامه ،

 ومحتوای اصليش را از دست داده و حاشيه ای وفرعی گرديده است
 معرفتی را که انسان خودش درجستجوی مستقيم  ،اين انديشه . است 

ای خود درارتباط با تحوrت گيتی واجتماع و تاريخ و وآزمايشھ
روزگار وزمان وگيتی . تفکرمی يابد ، برترين ارزش وميزان ميداند 

 . بخواند » کتاب تکوين «  تا بينش را در کتاب نيستد برای انسان ،،
» انديشه يا پديده تغييرناپذير« معنای ، درآن روزگار» نوشته « چون 
 ، چون  تغييرنمی پذيردھيچگاه  ،  » سرنوشت«ه  چنانچ .ه است داشت

چون  . نيست » کتاب نويس «  ی ايران ،   خدا .نوشته شده است 
 . خدای کتاب نويس ، خدائيست که ھمه چيزھا را ازگشتن ، بازميدارد

 ،  »سيمرغ=  ارتا فرورد «،ی ايران خدا.الله ، کتاب نويس است 
«  پسوند .د وی ديگرميشھرروز، خدائ . اب است ارتای تحول ي

 .ميباشد » گرديدن وگشتن « است که ھمان » ن َـرتوَ« ، » فرورد
فروھر، تخم اين خدای . ی خوشه ، تخم جان درھرانسانی است ارتا

» روز گرد = َروچ ورد» « تغييرپذير«  درپھلوی، به  .خوشه است
جان  ارتای فروھر، اصل تحول يابی ومتامورفوز در.  گفته ميشود

گردش يا گشتن يا  « زمان يا روزگار،   .ھرانسانی است) اخو(
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vartan « سخن » گردش روزگار«  درشاھنامه ، غالبا از.بود
 ويکی .گرديدن ، صفت گوھری زمان يا روزگاراست . ميرود 

، » axv= اخو« ازمھمترين نيروھای ضمير انسان يا جان انسان يا 
 يا فراگشت=  ورتن +فرا = اصل تحول دھنده « فروھر است که 

ن يا  اصل گشت، تخميست که درھرانسانیخدا،. است  » فراگرد
انديشه ھای « انسان، ازھيچ کتابی که . ، نه کتاب نويس شدنست 

تحول ناپذيرند که غايتشان باز داشتن اجتماع ازتحول است و تحول را 
 انديشيدن خرد نمی آموزد ، بلکه با» ساد ميداند تباھکارواصل ف

 اين .به ارزشمندترين بينشھا ميرسد  دردگرگونيھای زمان ، خودش
نيروی تحول ياب درانسان ، جفت وقرين با تحول درگيتی يا زمان 

  : درشاھنامه بارھا می يابيم که دربحرانھا واضطرابات .ميشود 

  نبايد ترا پند آموزگار      نگه کن ، بدين گردش روزگار

 علم ، دست بکش و با خرد ازھمه مراجع بينش دراجتماع ودين و
تا بنگر» تحول زمان درگيتی = گردش روزگار« وجان خودت به 

. دربحرانھا وھنگامھای اضطراری، بتوانی راه خود را بگشائی
دربحرانھا واضطرارھا ، معلوماتی که از مراجع دانش ياد گرفته ای 

ھمه . ، بکار نمی آيد ، بلکه بايد با خردت با ھنگام روبروشوی 
زگارھارا کناربگذارو با جان وخرد خودت ، به دگرگونيھا درگيتی آمو

  .که زمانست ، بنگرو بينديش 

  کسی کش خرد باشد آموزگار    نگه داردش، گردش روزگار

حتا انوشيروان زرتشتی ، چنانچه درقابوس نامه ميآيد ، برغم ايمانش 
  :به زرتشت ، بياد اين اصل مھم فرھنگی درايران ميافتد 

» « وز وشب آينده است ورونده ، ازگردش سالھا، شگفت مدارتار« 
ھرکه روزگاراورا دانا نکند ، در آموزش او ھيچکس را رنج نبايد 

يا ناصرخسرو مذھبی ، برغم آنکه  .» برد که رنج او ضايع گردد 
   : دارد فراموش ميکند و ميگويدبودن الله ايمان به آموزگار

  مرا اين روزگار ، آموزگارست

  ن به نيست مان آموزگاریکزي
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البته اين افراد با درکنارھم نھادن انديشه فرھنگی که در روان آنھا 
احساس تضاد آنھارا ريشه ژرف دارد و مرجعيت الھی در دينشان ، 

، به سيمرغ يا ارتای خوشه اين انديشه بنيادی. ازھم ، ازدست داده اند 
 يا اصل ،آتش)  اخو=(ارتای فرورد بازميگردد که خودش ، تخم يا 

ری وسرشاری است که کشش به خود ُـ و اصل پ ،جان ھرانسانيست
و ھمين خداھست که . گستری را درھمه انسانھا افشانده است 

  :به فرزندش زال ، ميگويد درشاھنامه 

  مگر کاين نشيمت نيايد بکار    يکی آزمايش کن از روزگار

ل قائم بذات ھست که اص» ارتا = فرن = اخو «  ،درتو ، تخم من
راست ، کشش به خود گستری درجھان ُـ ، چون سرشازو پميباشد

  vistaaxv= گستاخی « ، » اخو« ويژگی گوھری اين  . دارد

vista-uva «  ّو فرخی »farr-axv « و فراخی fraa-uva و 
  .  است » و سرشاری وفوران «   »  اوستاخی 

  

  ........بررسی ادامه دارد

  

  

  

  

  

 

  


